
 

  اضای تحقيق درمورد سرنوشت فرزندشان نامه والدين منصور فرشيدی به جمعيت و تق

Persian Text of an Appeal to International Human Right Organization 
By the Parents of  Mr. Mansour  Farshidi ،an Iranian political 

متاز بوده در نور چشمی منصور فرشيدی از بدو طفوليت دارای استعداد خاصی بود كه در تمام دوران تحصيلی شاگرد م

 ديپلم گرفت، ضمن اينكه از انجمن ايران و آمريكاديپلم زبان ٧٥/١٨ سالگی از دبيرستان ابن يمين مشهد با معدل ١٨سن 

انگليسی گرفت در كنكور سراسری دانشگاههاشركت كرده و در رشته های برق و الكترونيك دانشگاه آريامهر، پلی تكنيك، 

هران قبول شد ولی چون خودش به دانشكده فنی ابراز علاقه مينمود با صلاحديد من و شيراز و دانشكده فنی دانشگاه ت

پس ا زتاريخ حركت تماس مستقيم ما قطع شده و توسط نامه و تلفن از حال او باخبر . مادرش راهی دانشگاه تهران شد

نرفته اند يا در داخله دانشگاه مبادرت ميشديم ولی همه روزه اطلاع پيدا ميكرديم كه دانشگاه تعطيل شده و بچه ها سركلاس 

در خلال سال اول و دوم دانشگاه مونتاژ لوازم برقی مثل راديو و تلويزيون و ضبط و غيره  را . به زد و خورد شده است

آموخت كه از درآمد مختصری كه از اين راه بدست می آورد وچون ميدانست كه تهيه وجه برای من قدری مشكل است در 

  . د مطالبه كمك هزينه نميكردسالهای بع

 يكبار كه داخل كتابخانه دانشگاه مشغول درس خواندن بوده بدون جهت او را دستگير می كنند و چون ١٣٥٠درسال 

 عليه او پيدا نمی كنند مدت سه ماه او را زندانی ميكنند كه البته پس از اطلاع به اتفاق مادرش به ملاقاتش هيچگونه مدركی

رفتيم و توصيه اش از پشت ميله های آهنين اين بود كه در مقابل بی عدالتيها شكيبا باشيد و ميگفت كه هر چه زودتر درسش 

  . را تمام خواهد كرد

 فروردين ٢٦ فروردين در تهران با او بود تا اينكه روز ٢٠ش برای ديدن او به تهران رفت و تا  مادر١٣٥٤در فروردين ماه 

 منصور فرشيدی كه شش ماه متواری بود د رقزوين كشته –باخبر غير منتظره و هولناكی در روزنامه كيهان مواجه شديم 

نی شرحی نوشته تقاضا كرديم كه اگر واقعاٌ  به محض اطلاع با مادرش راهی تهران شديم و ضمن مراجعه به شهربا–شد 

 بعد از ظهر ١پس از اينكه از صبح تا ساعت . كشته شده جنازه و اثاثيه او را تحويل نمائيد و متذكر شويد كجا دفن شده

بلافاصله همانروز به قزوين رفته ضمن بررسی و جستجو وسعی و .  روز ديگر بيائيد٢٠منتظر شديم در جواب گفتند برويد 

تلاش و . كوشش بسيار كه برای يافتنش كرديم معلوم شد كشته نشده و در بيمارستان شيرو خورشيد قزوين بستری است

كوشش ما به جائی نرسيد و ناچار راهی تهران شديم و مستقيماٌ به شهربانی و ساواك مراجعه و خواستار ملاقات با 

 مامورين مربوطه گفتندكه ماداميكه از او بازجوئی نشود و پرونده  روز ديگر بيائيد ضمنا٢٠ٌفرزندمان شديم در جواب گفتند 

از شهربانی خارج شده و پس از تجسس و . تشكيل ندهند ملاقات ميسر نيست شما به مشهد برويد به شما اطلاع خواهند داد

 نفر ٤٠ی ناگزير به اتفاق تحقيق معلوم شد كه بنا به تقاضای رئيس گروه از نظر تنبيه از ثبت نام وی ممانعت بعمل آمده و

ديگر از دانشجويان كه وضع مشابهی داشته اند به دكتر نهاوندی رئيس دانشگاه مراجعه ميكنند و نامبرده اظهار ميدارد چون 

اكنون عازم خارج از كشور هستم پس از مراجعت ترتيب كار را ميدهم در اين هنگام كه چند روزی فرصت داشتند با دو نفر 

عنوان راهپيمائی تهران خارج و چون يكی از رفقا پيشنهاد ميكند كه در قزوين دوستی دارد بنام سنجری خوبست از دوستان ب

به اتفاق او به گردش برويم روی اين اصل عازم قزوين ميشوند و شب را نزد او ميمانند و صبح ساعت هشت اطراف خانه را 

 ضمن فرار منصور مضروب و نقش بر زمين ميشود بنابر اين در محاصره پليس می بينند بچه ها قصد فرار ميكنند كه

 فروردين در ٢٠ملاحظه ميفرمائيد كه اگر منصور بنا به اظهار روزنامه ها شش ماه متواری بوده چگونه ميتوانسته تا روز 

  . اين خود دليلی بر بيگناهی او ميباشد. دانشگاه برای ثبت نام دوندگی كند



 

فته مستقيماٌ به سازمان امنيت مراجعه نموده و چون جواب درستی ندادند به دانشگاه تهران پس از هفت ماه به تهران ر

 ١١مراجعه و از رئيس دانشگاه تقاضا كرديم كه از حال فرزندمان ما را مطلع كند ايشان هم يادداشتی نوشتند كه روز يكشنبه 

ساواك مراجعه كرديم روز ملاقات بود و از نگهبان سئوال وقتی به . آبان ماه به ساواك مراجعه و با فرزندتان ملاقات كنيد

كرديم گفتند منصور فرشيدی اينجاست و امروز ملاقات دارد برای اينكه كاملاٌ مطمئن شويم از نگهبان خواستيم دو مرتبه 

 برايش بياوريد ولی سئوال كند كه اگر ملاقات داردبرايش ميوه تهيه كنيم پس از سئوال به ما گفتند ميوه و هر چيز ميخواهيد

ميوه تهيه شد و تا . از هر نوع فقط يك كيلو بيشتر نباشد چون تنهاست افسر نگهبان افزود اگر سيگار ميكشد برايش بياوريد

 بعد از ظهر منتظر مانديم و بالاخره ما را به اتاق ملاقات راهنمائی كردند البته معلوم است پس از هفت ماه دوری ٥ساعت 

 به انتظار نشستيم و نگهبان مرتب صدا ميكرد منصور را بفرستيد در جواب اظهار ٥/٧داشتيم تا ساعت حالا چه حالی 

ميداشتند كه مشغول صرف شام است و بعد از آن گفتند افسرنگهبان داردعوض ميشود قدری صبر كنيد بالاخره در ساعت 

د شما كشته شده برويد پی كارتان چون تلاش و هفت و نيم جوانی آمد و گفت همانطور كه در روزنامه ها نوشتند فرزن

كوشش ما برای ملاقات او كه به زنده بودنش اطمينان داشتيم به جائی نرسيد دست به يك سلسله اقدامات مكاتباتی زديم به 

   : شرح زير

عريضه به دفتر مخصوص علياحضرت شهبانوی ايران ثبت شده به شماره های 

   و٢/٦/٥٤ـ٤٩٥٦٠

 و ٨/١١/٥٥ـ ٦٢٧٢٣٨  نامه به ساواك  سفارشی شماره ١٨/١١/٥٥ـ٦٢٧٢٣٧و ضمن پست سفارشی شمار ه ٥٢٠٥٩/١٧/٨/٥٤

همچنين به دفتر نخست وزيری به دكتر اقبال رياست هيئت امنای دانشگاه و به دكتر ميمندی وزير علوم و آموزش عالی به 

البته هيچ يك از نامه های فوق با اينكه تعقيب . ه فنیدكتر نهاوندی رياست دانشگاه تهران و آقای دكتر ميری رياست دانشكد

هم شد به جائی نرسيده با اين حال ما هر دو ماه يك مرتبه به تمام زندانها سر می زنيم همچنين به ساواك و شهربانی 

  . مراجعه مينمائيم ولی به نتيجه نرسيده ايم

فرزندمان كه كوچكترين اطلاعی از او نداريم و مطمئنيم كه هيچ بابر اين از آن سازمان جهانی و انسانی تقاضا دارم در مورد 

گناهی ندارد تحقيقات بعمل آورده و از تمامی امكانات خو استفاده نموده پس از سه سال چشم به راهی مارا با خبری در 

اتش را مانند هزاران مورد فرزندمان آگاه كنند و اگر از نظر مسئولين آزاديش به اين زودی ميسر نيست لااقل ترتيب ملاق

  . زندانی ديگر بدهند

  با تقديم احترامات فائقه پدر رنجديده و مادر رنجديده اش 

  امضاء مادر       امضاء پدر 




